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 ذهنیت فنی
 ژیلبر سیموندون

 
 خواهیم نشان دهیم ذهنیتی فنی وجودپردازیم. میشناسی میشناسی، که به ارزشنه به هستی جااین

یابد، و بنابراین ناکامل است و در خطر آن قرار دارد که پیش از موقع دارد، و این ذهنیت گسترش می
ای از واقعیت هبنابکار و نامتعادل در نظر گرفته شود. این امر مستلزم یک بلندنظری اولیه نسبت به مرت

کند که امتناع کلی هایی را ایجاد میاش کند، زیرا این تکوین ناکامل ارزشخواهد متجلیاست که می
 شان را در پی دارد.شان کند و خطر نفینشدن محکومتواند به دیدهاز این ذهنیت می

ست ت، و مولد اسعی خواهیم کرد نشان دهیم که ذهنیت فنی در قلمرو الگوی شناختی منسجم، مثب
درستی ظهور نکرده، ناکامل و در تعارض با خودش است؛ و در قلمرو مقولات عاطفی، چون هنوز به

راده ی ادهیم که ذهنیت فنی وحدتی ندارد و تقریباً باید سرتاسر درون مرتبهآخر، نشان میو دست
 ساخته شود.

 

 الگوی شناختی
های غربی ظهور کرد، در بدو امر به نظریه درآمد، این قلمرو نظری بود که در بدو امر در تمدن

های مولد انجامیده و در خودش روشی بندی شد. قلمرو نظری به برداشتسیستم پذیرفت، و صورت
از  تایکتواند عمومیت یابد. از این حیث، ذهنیت فنی حالتی برای کشف و تفسیر ارائه داده که می

 کند و خودش را بر کشفدهد که اساسا از انتقال قیاسی و پارادایم استفاده میشناخت را پیشنهاد می
دار یا حالات مشترک کارایی )یا رژیم عملیاتی( در مراتب متفاوتی از واقعیت که به یک میزان از جان

 کند.اند بنا میجان، از انسان یا غیرانسان انتخاب شدهبی

 را که از قدرت معقولیتالگوهای  م به دو شیوهکآوری دسترا کنار بگذاریم، فن قاگر عهد عتی
پنهانی کلیت برخوردارند از پیش به بار آورده است: یعنی، به صورت مکانیسم دکارتی و به صورت 

 ی سایبرنتیک.نظریه

ی که ای منطقکارکرد اندیشهدر مکانیسم دکارتی، عملیات بنیادی یک ماشین ساده معادل است با 
تواند دقیق و مولد باشد. این ماشین ساده یک سیستم انتقال است که، در موردی خاص که حرکت می

 اندازد و کاری راپذیر انگاشته شده، در وضعیت توازن، همانندی کاری را که به راه میدر آن برگشت
ین این انتقال را با دقت انجام دهند، سازد. اگر هر قطعه از ماشبرقرار می دهدبه خرج میکه مقاومت 

ی ساده( یا عوامل )نیرو و حرکت( تواند هر قدر باشد؛ صرفا جهت نیروها )مانند قرقرهتعداد قطعات می
نی های فذهنی معقول ذات ابژه فرایندشود. ی مرکب( عوض میماند )مانند قرقرهمحصولی که ثابت می

 هاست طوری که رابط دومگرداند: یک زنجیره زنجیرشدن رابطمرسوم را به این الگوی انتقالی بازمی
بط شود. انتقال نیروها رای مرجع( محکم/ثابت میگاه )یا نقطهی تکیهبه رابط اول و رابط اول به طوقه

گیرد طوری که اگر هر رابط خوب جوش/پیوند بخورد و هیچ شکافی در زنجیرشدن به رابط انجام می
ی طهتر از اولین رابط به نقتر اما همچنین دقیقیافتهخرین رابط به طریقی وساطتگاه آباقی نماند آن
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کشبی»روی رج، ضمن انتقال امری  شود. یک ساختمان، سنگ روی سنگ، رجمرجع محکم/ثابت می
ی ابناها ــ از پایین تا بالا، از راه سطوحی متوالی که هر کدام به عنوان شالودهــ مقاومت سنگ« شبههو

که  انتقال بدون تلفات معقولیتکند. این درنگ سطح بالاتر بعدی است عمل میبرای سطحی که بی
ی حالات امر آل و قیاسی )اما همچنین در واقعیت، به لطف فهم دکارتی از شناخت( همهطور ایدهبه

های رهزنجی»رود: کار مینیز به  فکرذی، که برای امر عدبذیکند نه تنها برای امر واقعی را مکانیزه می
ای شود، درست همچون زنجیرهاز فرضیات مقدم تا نتیجه می« تقال دلیلان»سبب « استدلالاتطولانی 

دهد. قواعد روش فقط ملهم از ریاضیات نیستند؛ ی مرجع به آخرین رابط انتقال میکه نیروها را از نقطه
ارز رجع نیاز دارد که همای ماند. اندیشه به نقطهمنطبق ها با مراحل فرآوری و کنترل فنی نیز کاملاآن

: شبههوشکبیای که به مبدأ زنجیره متصل است: ارز طوقهساختمان است، یا همبنای سنگ عملیاتی
 ماند.آمیز، چه باقی میواسازی، حتی پس از تردیدی اغراق برایها ست که پس از تمام تلاشبدیهی

م تحلیل است، مستلزم تقسیم مشکل به هر جزء ممکن و مورد نیاز جهت حل پیشبرد استدلال مستلز
ای ساده، ابهام داشته باشد، مثل قرقرهبهتر مشکل، زیرا هر قطعه از مونتاژ فکری باید نقشی ساده و بی

اش در کلیت یک ماشین مفروض ساده و کاملا روشن است. نقش سوم یا اهرمی که کارکرد مکانیکی
آخر، . دستی ماشین استکاملا یکپارچه یابی بر اساس الگوی کلبازترتیب تز یا مرتبه()نقش سوم سن

کردن جایابی قطعات متفاوت و تطبیق ماشین در مقام یک کل با دو نقش چهارم، نقش کنترل، یکی
 واقعیت در هر دو سر زنجیره است.

یرد: علم گشبرد اندیشه انجام میها و پیاست که در هر دو بررسی معقول ماشین انتقال بدون تلفات
ار شود. متعاقبا، تنها قلمروهایی با ساختاند زیرا انتقال بدون تلفات ممکن انگاشته میو فلسفه ممکن

نده به ی موجودات زتوانند برای تأمل فلسفی در دسترس قرار بگیرند. پس دلیل ملاحظهپیوسته می
حیث  ازکم باید ماشین نباشند، دست شناختییث هستیاز حها شود: اگر آنروشن می ماشین صورت
 های علم محسوب شوند.ماشین باشند تا ابژه قیاسی

های تنظیم خودکار زاده شد و خصوصا برای کردن دستگاهعلم سایبرنتیک، که از دل ریاضیاتی
 تگاهیساخت تجهیزات خودکار هواپیماهای در حال پرواز مفید است، هدف مکرر اطلاعات بر سر دس

عنوان الگویی اولیه که امکان سازگاری فعال با قطعیتی خودانگیخته را فراهم تقویتی )رله( را ــ به
عنوان الگوی ( بهمسلمکند. این تحقق فنی )تحقق فنی یک پیشبرد آورد ــ به این ماجرا وارد میمی

موجودات زنده )هم انسانی و هم  ت در تنظیماتنبوه تنظیمات یا شکستا ابه کار رفته  معقولیت
شناختی های زمینهای تابعِ شدن )مانند توازن گونه بین صیادان و صیدها( یا پدیدهغیرانسانی( و پدیده

 وهوا( را بررسی کند.های آبها یا رژیمو هواشناختی )مانند تغیرات سطح دریاچه

ع، بخشد؛ در واقرا تجلی می یکتای درپی توان یک برداشت قیاسآوری در امواج پیمعنا، فنبدین
آوری به مقولات متوسل ها یا قلمروهای واقعیت نیست. فنآوری در بند حدود بازتوزیع ذاتفن

گذارد. هیچ کدام از الگوها حق های ویژه را کنار میشود، مناسبات عام، مناسبات خاص، و تفاوتنمی
 کند. این شناختی اثرات در هر قلمرو را تشریح میشان برخهر کدام بلکهکند، یک قلمرو را ادا نمی

م آلیسگیرد که خویشاوند نزدیک نوعی ایدهای در باب شناخت را فرض میای، که نظریهترامقوله
ین خورد؛ اطور خاص به درد فهم کلیت حالت فعالیت یا رژیم عملیات میگراست، بهراستی واقعبه

گذارد؛ این ی حالات امر واقعی را کنار میو مسأله موجوداتی ماهیت غیرموقتی شناخت مسأله
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 ،تمایل داردهای فعالیت شناسی رژیمو به پدیده رودبه کار می موجوداتهای شناخت برای کارایی
د. هر کدام شود مربوط باشآنچه به فعالیت وارد می شناختی که به طبیعتفرضی هستییشهم بدون پآن

تواند برای هر رژیم هر منطقه های هر منطقه کاربرد دارد اما در اصل میبرخی رژیماز الگوها تنها برای 
 به کار رود.

های انگارهتوانند به عنوان بنست که میمستلزم دو شرط اصلی معقولیتکارکرد این الگوهای 
 ارائه شوند:« ذهنیت فنی»

فعالیت فنی نوعی ارگانیسم کاملا  اند.جداشدنی تقریباکه اجزایش هستند  یکلها از زیرمجموعه. 1
توان ی فنی را میکند. ابژهناپذیر باشد تولید نمیناپذیر را که از حیث متافیزیکی یکتا و تجزیهتقسیم

ز است، آمیی فنی و موجود زنده مغالطهشود کاملش کرد؛ برقراری قیاسی ساده بین ابژهتعمیر کرد؛ می
عنوان امری فهم شده که از راه آزمایش و اصلاح شدنش بهی ساختهظهی فنی در لحمعنا که ابژهبدین

اش به مراقبت، تعمیر، و نگهداری ی سازندهیا در صورت لزوم از راه تغییر کامل یک یا چند زیرمجموعه
 خوانیم.ازموعد میپیش« نگهداری»نیاز دارد. این را، با وام از اصطلاح آنگلوساکسونی، 

توان با یک موجود زنده، یک موجود انسانی یا یک نهاد سروکار که از طریقش میراهی وقتی 
ی ارهانگ. این بنگیرداهمیت زیادی به خودش میانگاره نیز این بن شودرسش کشیده میبه پ داشت

عنوان یک شخص یا تمامیت یک سنت صورت نگرشی محترمانه به زندگی یا بهنگر که اغلب بهکل
 وجودم)چراکه  موجودیک  کلی . تصدیق یا تکذیبباشدرو کند و سنگین ـشود احتمالا یک درارائه می

یک کل است( احتمالا بابت اجتناب از اتخاذ نگرشی بلندنظرانه یا بینشی دقیق در قبال آن است. یک 
ین گونه تمایز بتر از بنیادگرایی آسان قضاوت اخلاقی یا عدالت است. ایننگرش واقعا فنی پالوده

ست که محتوای شناختی ذهنیت فنی شان اولین کار ذهنیبستگی نسبیها و حالات همزیرمجموعه
 آموزانده است.

ا ررا کاملا بفهمیم باید آن موجودیخواهیم اگر میها ربط دارد: ی دوم به سطوح و رژیمانگاره. بن2
 فعالیت یا حالت ایستایش.در کمالش دریابیم و نه در عدم

که به راه بیافتند و کارکردشان را حفظ کنند مقید به وجود یک واقعیات فنی برای آناکثریت 
ها ورای این آستانه پوچ و خودویرانگرند؛ مادون این آستانه، خودپایدارند. اغلب اوقات، اند؛ آنآستانه

انه حل تی آساند، این فرض که مسألهابداع عبارت است از این فرض که شرایط کارکردشان محقق شده
قلیل روند، با تساختن پیش میکردن و انضمامیشده است. به همین خاطر اکثریت ابداعات با متراکم

 ی بهینه نیز باشد.شمار عناصر اولیه به حداقل ممکن، طوری که این کمینه نقطه

ر دتواند طور است. روی زمین صرفا ساختاری پوچ است که نمیدو اینرنه ل جتبرای نمونه، رمَ
تواند سرعتش یا سرعت حرکتش جهتی معین حرکت کند؛ ولی با آغاز از یک سرعت حرکت خاص می

 ای را فراهم آورد.استفادهبه جلو را حفظ کند و انرژی حرکت قابل

ور )دینام رسد. آلترناتکه یکسره مشغول پیشبرد زورکی سد است واقعا پوچ به نظر می گامبلگروه 
اثر ژول باید آرماتور )آرمیچر القاگر( را نابود کند. اد کوچکی دارد که به نظر جریان متناوب( چنان ابع

سازی یا روی محور توربین دهد درون کانالاما دقیقا همین بعُد کوچک است که به آلترناتور اجازه می
تقرار سازی ناشی از اسست که واقعا بیشتر از خنکسازیخنک جورد. این ضامن یکبگیر قرارکاملا 
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توان به این آرایش محافظی پر از روغن میآلترناتور در هوا اثر دارد. با قراردادن آلترناتور در لوله
 کاریبخشد، توأمان روغندهد و تبادلات حرارتی را بهبود میرا ارتقا می جداسازیرسید، طوری که 

 سازیجا، الگوی انضمامیاین شود؛کند و مانع از ورود آب به داخل میسطوح متفاوت را تضمین می
شود ابداع در مقام نوعی رژیم کارایی محافظ است، که سبب میی روغن لولهی چندکارههمین خصیصه

 وجود داشته باشد.

ز را پیشبینی کرد که به عبور ا اثراتی ن درون مراتب متفاوت واقعیت وجودتوااز نظر قیاسی، می
ه جا از لفظ اثرات مشابایناش بتوانند وجود داشته باشند )نتیجههای معین نیاز دارند تا در آستانه

 ین ساختارهاا باها کنیم(. این اثرات ساختار نیستند؛ آناستفاده می« اثر کامپتون»یا « اثر رامن»اصطلاح 
ر دسوز که خاموش شده . یک موتور درونهستند هاث که مستلزم عبور از آستانهاز این حی فرق دارند

تواند خودش را روشن کند؛ این موتور به مقادری انرژی که از بیرون الت پایدار قرار دارد و نمیح
ی محفاظت از خودش ست تا به آستانهایآید نیاز دارد، این موتور نیازمند قدری سرعت زاویهمی

 ی چرخه )هرحلهطوری که هر مر کندرژیم خودکاری کار میصورت ای که فراسویش به، آستانهبرسد
 کند.می نی بعدی را تأمییل برای مرحلهتکمفاز سیکل( شرایط 

استفاده توان نتیجه گرفت که ذهنیت فنی پیشاپیش الگوهای منسجم و قابلاز این مشاهدات اندک می
کند. ذهنیت فنی دو حرکت اندیشه را با مکانیسم دکارتی و عرضه میبرای تفسیری شناختی را 

ر بالا ه دشدی ارائهانگارهاز این دو بن مندنظامی جب شده است؛ ولی وقتی از استفادهسایبرنتیک مو
 گیری الگوهای بزرگتر نیز داشته باشیم.نظر بتوانیم دستی در شکلگاه بهمطلع باشیم، آن

 

 وجوه عاطفی
تر مبسیار ککه بخواهیم محتواهای عاطفی را تحلیل کنیم وضوح این تصویر نیز حال، همیناینبا

اممکنی ن همتایشویم که ورانه و صنعتی رویارو میشود. از این حیث، با تخاصمی بین وجوه پیشهمی
های ور نه تنها حیات صنعتی تولید، که رژیمعیار این دو جنبه است. نوستالژیای پیشهتفکیک تمام

 نوردد.ی متفاوت مصرف کالاهای آمده از جهان صنعتی را هم درمیروزانه

ای از خصایص کاملا خواهیم تکوین وجوه عاطفی را توضیح دهیم دشوار بتوان دستهوقتی می
منسجم و یکپارچه را به تقابل بین وجه صنعتگرانه و وجه صنعتی بازگرداند. با این حال، این سنجه را 

ر، صنعتگ رسد: در موردزا به نظر میتر از همه مشکلپیشنهاد خواهیم کرد که پس از چندین محک کم
ست. این دو منبع در ی شرایط به موجود انسانی بستگی دارد، و منبع انرژی با منبع اطلاعات یکیهمه

ست؛ اطلاعات بودن ژست یا اعمال نیروی عضلانیجا مانند دردسترساند. انرژی آناپراتور انسانی
( اکتساب کردهتحصیلی فردی شتهشود وقتی چیزی )برگرفته از گذتوأمان در اپراتور انسانی ماندگار می

می مواد های اکتسابی برای مادیت انضماشود، وقتی اسبابی حسی به کار گرفته شوند که کاربست ژست
نند. کی هدف کار را مراقبت و تنظیم میشود روی آن کار کرد( و خصایص ویژهای که میکارپذیر )ماده

گیرد طوری که خود این واقعیات بال واقعیات انجام میدغلکاری هم بر اساس الگوهای پیوسته در ق
ی بین عمل کارکردن و شرایط شود که فاصلهاش هم این میای یکسان با اپراتور دارند. قرینهگستره

ی ابعاد را مستقیما در اختیار گرفته است و سراج استفاده از محصول کار ناچیز است. کفاش اندازه
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رفتن تدریجی ابژه یا کند. تکرار ممکن است؛ سرعت تحلیلدارد کار میداند که برای کدام اسب می
ه تعمیر ک سازد،می فقطند: او نه هست ول حین استفاده برای صنعتگر آشناافتادگی محصانواع ازریخت

  کند.هم می

ت واسطه است، زیرا این نسببی طبیعتو  موجود انسانیعلاوه، در مورد صنعتگر، نسبت بین به
ها دارد. در وجه صنعتگرانه، کار مصنوع شده بر آننتخاب مصالح کار و انتخاب کار انجامریشه در ا

ی ها را به نحو متفاوتدهد و آناند سفارش میاست؛ این سنخ کار مواد کارپذیر را که تقریبا مواد اولیه
انند. کار مگیرد، ولی این مواد باز هم همچون چرم یا چوب به حالت طبیعی نزدیک میبه کار می

تلزم مسگیرد. این دگرگونی نیز صنعتگرانه معمولا پس از دگرگونی کامل این مواد اولیه انجام می
برگرفته از بیرون بدن انسان است. از این حیث، این دیگرگونی حتی در  گذاری منابع انرژیسرمایه

انی به فلز دگرگونی ک برایشود: یعنی، از فلزگری، که حالت پیشاصنعتی از الگویی صنعتی ناشی می
 ها صنعتگرانه باقی بماند.اش در تولید ابژهحتی اگر بابت شیوه ستصنعتی

شوند: شود که منبع اطلاعات و منبع انرژی از هم تفکیک میی وجه صنعتی وقتی پیدا میسروکله
. ماشین نیاز است عتطبیفقط منبع اطلاعات است، و برای تأمین انرژی به  موجود انسانییعنی، وقتی 

ی ورودی متفاوت دارد: از ابزار متفاوت است از این حیث که ماشین یک رله است؛ ماشین دو نقطه
کند اثر مدولاسیون ای که ماشین تولید میشدهورودی انرژی و ورودی اطلاعات. محصول فرآوری

شده است. در  گرفتهه کار ای کارپذیر بهمین انرژی از طریق همین اطلاعات است، اثری که بر ماده
شوند، یا شود، ورودی انرژی و ورودی اطلاعات با هم تلفیق میمورد ابزار، که به دست گرفته می

ساز را با یک دست هدایت ی مجسمهتوان اسکنهشوند. قطعا میای بر هم منطبق میتا اندازه کمدست
ک کند و یکه این دو دست را هماهنگ می کرد و با دست دیگر با آن ضربه زد، ولی این یک بدن است

دهد. کار ها را به این جزئیات مواد کار و هدف معین تخصیص میست که حرکت دستدستگاه عصبی
ن آورد تا تولد ماشیرود، از همین سنخ است، اما این امکان را فراهم میسفالگر، که با پاهایش پیش می

کند طوری ن میژی را تأمیساز منبع انرعتگرانه است که شیشهجا صنسازی تا آنرا پیشبینی کنیم. شیشه
ز طریق اپذیر شیشه را سرعت تغییرشکل قالبجا که شود، تا آنکردن بزرگ میاولیه با فوت که حباب
رسور شود که انرژی مرهون یک کمپتی صنعتی میسازی وقکند. ولی شیشهتنظیم میکردنش ریتم فوت

 ت.)دستگاه تراکم هوا( اس

کند و به قدرت پایان را کشف میای بیگیرد ذخیرهانسان وقتی انرژی را از منبع طبیعی می
 ها را برقرار کند، و این یعنیز رلهای اتواند رشتهاز این به بعد مییابد. چراکه ای دست میملاحظهقابل

 های فراوان بیانجامد.تواند به کار انرژییک انرژی ناچیز می
 همتایبدر مورد ژست صنعتگرانه  که ایشود به آن شیوهکار می داخلکه  ورودی اطلاعات همتأسفان
دهد. این ورودی بار اول با ابداع نیست و در دقایق متعدد و در سطوح متعدد روی می همتابیبود دیگر 

د واندازی مناطق فراوان شناخت و گردآوری تعداد زیادی موجافتد، ابداعی که گاه راهماشین اتفاق می
ت و افتد، که حالات فعالیماشین و تنظیم ماشین اتفاق می ساختکند. بار دوم با انسانی را ایجاب می

ردن افتد، اول در یادگیری کارکاند. دست آخر، بار سوم و بار چهارم اتفاق میی ماشینمتفاوت از استفاده
بت سازد که هم نسکامل را می با ماشین و سپس در استفاده از ماشین. در حالی ماشین یک الگوی فنی

 یی اطلاعات و انرژی فعال روی ماده، هیچ کدام از چهار دقیقهبین طبیعت و انسان است و هم مواجهه
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ل شود. عمها متعادل نمیتسهیم اطلاعات از حیث ارگانیک در پیوند با دیگر دقایق نیست و با آن
اند فرو ها یا افراد مجزایی به دست گرفتهروهشود و به دقایق مجزایی که گتسهیم اطلاعات منفک می

ور( باید مبدع، سازنده، و کاربر )اپراتش در وجه صنعتی را بازشناسد، ارزور همپاشد. برای آنکه پیشهمی
ست: های متفاوت از هم اباشد. با این حال، اثر این تقویت و پیچیدگی جهان صنعتی گسترش نقشهم 

ی اولیه، بلکه حتی وظایف متفاوت تسهیم اطلاعات. عات از منبع انرژی و منبع مادهنه تنها منبع اطلا
اربر شود، هم وقتی کهای انسان است که با عمل صنعتی درگیر میتر کل ظرفیتپس این جزء ضعیف

بر ی کاروار وظیفههای دیگر تسهیم اطلاعات حضور دارد. رژیم مکرر و قطعهاست و هم وقتی در نقش
شود. ولی است که اثرات متفاوت خستگی صنعتی را موجب می« آناتومی کار»ولید صنعتی نوعی در ت

 وجودمکننده نیز هست که ابداع تنها وظیفه باشد و هیچ مشارکتی در ساخت و کاربرد بسیار خسته
ولی ازدوده؛ دومی تیپ خلاف نباشد. فیگور مبدع ناشاد همان زمانی پدید آمد که فیگور کارگر انسان

 کند، تقسیم و تخصصیشود. ورودی اطلاعات خودش را پیچیده میاست و از علتی یکسان ناشی می
هم با این نتیجه که موجود انسانی نه شود تا خودش را در بعُد ورودی انرژی ماشین قرار دهد، آنمی

شود. دع، فروبسته میعنوان مبشود و در وظایف مجزا، حتی بهکه از خودش نیز جدا میبل تنها از طبیعت
 شود.گونه از خلال کار با ناپیوستگی رویارو میاو این

ی تولید بازگردیم. نیازهای های مستقیما صنعتگرانهبا این حال، وهم است که بخواهیم به شیوه
ست شده، بلکه مستلزم حالاتیهای ساختهجوامع معاصر نه فقط مستلزم مقادیر زیاد محصولات و ابژه

یزیکی های فالعملانند با استفاده از بدن انسان و ابزار به دست آیند. چراکه دماها، فشارها، عکسکه نتو
ی انسانیمحیطی شرایط با زندگی انسانی منطبق نیستند. از سوی دیگر، کارگاه مورد نیاز، و گستره

 ست.

جه صنعتگرانه و و در همین تاکید بر تولید صنعتی، بر تعمیق خصایصش است که غلبه بر سنتز بین
اهری، که با طور کلی و ظتواند با احتمال موفقیت بیشتر بررسی شود ــ ولی نه فقط بهوجه صنعتی می

د به یصنعتی تولاستفاده از آنچه چندپارگی تخصصی تسهیم اطلاعات انسانی را درون سازماندهی 
 شان است.ه تیلوریسم نخستینها کای از روشسازی کار از طریق رشته: عقلانیسرحداتش رانده

 

 عمل ارادی: بررسی معیارها
ی وجوه عاطفی را کنار بگذاریم تا در معیارهای عمل ارادی کنکاش کنیم جا باید ملاحظهولی این

ه گوهای عمل و بتواند به الترتیب ساخت ذهنیت فنی را کامل کنیم. در واقع، ذهنیت فنی میو بدین
لاقی اند اخهای انسانی که سرتاسر وقف تولید صنعتی شدهد که در محیطتا آن ح ها بسط یابدارزش

مانند، استفاده از محصولات منفک می ها از ساحت اجتماعیکه این محیط را به بار آورد. ولی مادامی
شناسان، ها )مهارت، فنها با کارکردهای متفاوت در تسهیم اطلاعات به ماشینمادامی که خود آن

ت زگانی ارزشی با قابلیتوانند رممانند، نمیهای تخصصی مختلف چندپاره میر قامت گروهکارگران( د
اند. گرایش صورت یک کل تجربه نکردهرا از کار درآورند، چون واقعیت فنی را به شمولجهان

 یای خنثی براشمول شود زیرا عبارت است از بازابداع جهان همچون زمینهتواند جهانسالارنه نمیفن
تردید به معنی ایجاد اثری پیشگام است و ها؛ ساختن برجی فلزی یا پلی عظیم بیرسوخ ماشین



7 

 

تواند کارخانه را ترک کند تا به طبیعت برسد، ولی انزوای که قدرت صنعتی چگونه میدادن ایننشان
هایش در گره را زمینکه ای یابد وقتی برج یا پل به بخشی از شبکهابداعگر نیز در این فعالیت ادامه می

. برج ایفل و پل شودمیبدل ن اش پوشش دهدشناختی و امکانات زندهبر اساس ساختارهای زمین
گارابیت را باید به سررسیدن پایان تمرکز صنعتی پیرامون منابع انرژی یا منابع مواد اولیه در نظر گرفت: 

نخستین گره از  نعنوااند، بلکه بهفتادهاهایی که شکوهمندانه تکنه در مقام مراکز یا موفقیت یعنی
ها ای اصلاح تنای مجازی. برج ایفل که سرتاسر درون کارخانه طراحی و ساخته شد و بدون ذرهشبکه

طوری که صدها تیر هوایی، دکل، و ایستگاه  ها شده استوز بدل به قاصد آسماندر محل سر هم شد امر
ندکاره ی چدهد. ایفل به بخشی از این شبکها را پوشش میوسیله اروپکند و بدینرا به هم متصل می

 ست.شود که نشانگر نقاط حیاتی جهان جغرافیایی و انسانیتبدیل می

امکان  و اندها و امکان صنعتی تولید قطعات مجزاست که مانند هماین استانداردسازی زیرمجموعه
شود، وقتی از شهری به آهن  کشیده میط راهآورند. وقتی صدها کیلومتر خها را فراهم میخلق شبکه

ست که مرکز صنعتی را ترک شود، این وجه صنعتیای کابل کشیده میای به قارهشهری و گاه از قاره
جا پرسش از تجاوز به طبیعت یا پیروزی کند تا خودش را از خلال طبیعت گسترش دهد. اینمی

ی واصل برای عنوان نقطهاند که بهخود ساختارهای طبیعی یست، زیرا در واقع ایننها ها بر محیطانسان
های ه مکانی هرتز ب«هاکابل»کنند؛ مثلاً نقاط تقویتی )نقاط تعویض( یافته عمل میای گسترششبکه

 شوند.مرتفع تقدس باستانی بر فراز روستاها و دریاها ملحق می

 تبدیل خودش به فکرشبکه یا به سنتز کند و باجا، ذهنیت فنی با موفقیت خودش را کامل میاین
که شود، چراکه سرتاسر زور شبمادی و مفهومی جزئیت و تمرکز، فردیت و جمعیت به طبیعت ملحق می

های جهان، در امر انضمامی و امر جزئی، در هم هایش به گرهدر هر یک از نقاطش حاضر است و گره
 شوند.تنیده می

مل مجازا کا شآل است که موفقیتگفت، موردی ایدهطور این های اطلاعاتی، اگر بشودمورد شبکه
پیوندند. دوباره به هم میی صنعتی در مرحله تفکیکجا انرژی و اطلاعات پس از است، زیرا این
تر، پیکر صنعتی به طریقی مهارپذیرتر، به صورتی سبکها و زیربناهای رشد غولبندیهمزمان، سرهم

 شده، وهای تعدیلیافته، انرژیدور از تناژهای کاهشازراهعلم الکترونیک و ارتباطات گردند؛بازمی
یابد. نه چیزی از کارگاه را بازمیبه آزمایشگاه  با دگرگونیکنند. کارخانه نشده استفاده میابعاد شکسته

ی ان جمعی و فردی، برابلکه برای یک کاربر توأم وجه صنعتگرانه برای کاربرد منفرددیگر همچون 
طوط کند. این خبندی سفارشی مشخص را پیشبینی میخود طبیعت است که آزمایشگاه یک سرهم

ماند. سازند. تنها ساخت قطعات مجزا صنعتی میها، افسار طبیعت را میی رلهها، این زنجیرهدکل
بار ینشناس، که ایر فنتصو برشود؛ این سه تیپ ی بین مبدع، سازنده، و کاربر کم میهمزمان، فاصله

 شوند.داند، همگرا میی نصب کابل را میی محاسبه و هم شیوهست و هم یدی، که هم نحوههم فکری

ن اند. انرژی الکتریکی توأماهای اطلاعات نزدیکنیز بسیار به این شبکه توزیع انرژیهای شبکه
اش کم شود: یک ویبراتور )دستگاه ف بازدهیتواند بدون اتلاست؛ از یک سو، میاطلاعات و انرژی

تواند روی ابزاری به سبکی مداد قرار بگیرد و عنوان یک موتور میایجاد ارتعاش یا جریان تپشی( به
ار کند. این بخار کسوم اسبتواند با یک دست با موتوری با یکآسانی میاز شبکه تغذیه کند. انسان به

اش از طریق اطلاعاتی که خود این انرژی به حامل وفادارش استفاده یتواند در همان لحظهانرژی می
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شود مدوله شود. از سوی دیگر، خود استانداردسازی شرایط تولید انرژی که امکان اتصال بدل می
تفاده توان با اسکند؛ میآورد این انرژی به حامل اطلاعات بدل میبینابینی و توزیع متعارف را فراهم می

متناوب به عنوان منبع انرژی یک ساعت را به راه انداخت طوری که این شبکه کارکرد ی از شبکه
 کند.ساعت را به عنوان حامل اطلاعات تنظیم می

رد شوند خودشان را در کارکها موفق نمیاند. آن، برخلاف، بیشتر معیوبهای ارتباط و انتقالشبکه
د خودش را به هر طریق اولی بیان کند ــ اول، شونشان آشکار کند و ذهنیت فنی موفق نمیراستین

ف ها برخلاها هستند؛ دوم، چون آناجتماعی بار سنگینی بر این شبکهچون مداخلات اجتماعی یا روان
ای آهن از موقعیت ویژههای اطلاعات یا انرژی کاملا نو و بدون اخلاف کارکردی نیستند. راهشبکه

تواند به طریقی خودآئین گسترش فاصله دارد، و این یعنی میبرخوردار است چون آشکارا از جاده 
تجلی  کهنگیهای دیگر، امر اجتماعی خودش را به صورت یابد. با این حال، در مورد این شبکه

شدن عرف و دگرگونی عادات اجتماعی پیوند دارد و نه با استعمال که با منسوخبخشد، نوعی عدممی
ی فنی. واگنی حامل کالا یا واگنی حامل سوخت لوکوموتیو دیرتر از بژهرفتن یا فقدان کارایی اتحلیل

ات ای که بیش از همه آکنده از تزئینشود؛ آن ابژههایش کهنه مییک ماشین سواری با تزئینات و حکاکی
 شود.غیرلازم باشد خیلی زودتر از بقیه منسوخ می

 های فنی مناسب برایتوان در ابژهرا میی مقاومت در برابر رشد ذهنیت فنی ترین جنبهاما روشن
ی همگانی ی نقلیهماشین سواری را خیلی زودتر از وسیله ای سراغ گرفت. کهنگی گریبانجادهی شبکه

ها نیز درهرصورت خویشاوندان نزدیک سواری باشند؛ گرچه گیرد، هرچند آنیا تراکتور کشاورزی می
اکه شود، چراند اما ماشین زودتر از هواپیما پیر میز ماشینتر اهای فنی هواپیما بسیار مهمدگرگونی

ه کهواپیما برای باند فرودگاه و برای آسمان درست شده است ــ زیرا هواپیما ضرورتا پیش از آن
ای همچون است. ماشین نه تنها واقعیتی شبکه واقعیتی وابسته به شبکهای مجزا باشد در ابتدا ابژه

دهد. به ست، یک فقره پوشش است که کاربر در آن خودش را نشان میی اجتماعیاها، که ابژهکامیون
 گونه زیرپذیرد همچون خصایص لازم برای پوشیدن لباس، و اینهمین خاطر ماشین خصایصی می

جا در اجتماعی که اینی زندگی روانرود... زیر بار این تزئینات وازدهسنگینی بار تجمل و آرایش می
شود. اهمیت اجتماعی خودش را از راه حجم، ن بدل به رنگ، روکش کروم، و آنتن هوایی میمورد ماشی

 دهد.اندازه، و بزرگی وسیله نیز بروز می

ها را به کار گرفت تا ذهنیت فنی را در خلق اجتماعی نسبت بین انسانمرتبط با توان مقولات می
دهد خیلی سریع کیفیتش را از دست میی صمیمیت. ماشین قلمرو انتخاب ارادی تولید کرد: مثلا، مقوله

کند شدن؛ فضایی که عرض درها اشغال میشدن درست شده بود تا بابت استفادهچون بیشتر بابت دیده
زدگی مقاوم نیست؛ به بخش زیرینش بر مبنای اصول ایرودینامیک نگاه نشده است، و در برابر زنگ

 .اندبیش از اندازه برش خورده پذیرشرویتهای بخش

انگار خیر و شر یا پنهان و آشکار هم ی اصلی این نیست، و طرح نظام اخلاقی دوگانهاما نکته
 بلاقچندان پیشبرنده نیست. برای یافتن معیارهای واقعی در این قلمرو باید به الگوهایی شناختی که 

رم وجوه انسجام مباز عدمتوانند به اضطرار ناشی میترسیم شده بازگردیم و از خود بپرسیم که چگونه 
 عاطفی پاسخ دهند.
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همین گسترش  دلیلنیز ست، های فنیغیاب تعمیق صنعتی تولید دلیل ویژگی غیرضروری ابژه
 های تولیدشده را هم گرفته است.کهنگی که گریبان انبوه ابژه

که شود، چون یک عمل واحد در ابداع، ساخت، و تولید نیست یک سواری خیلی زود کهنه می
ها پیدا شود. انسان خودش را همچون خریداری ی ماشینی جاده را ایجاد کند و سروکلههمزمان شبکه

هایی که این شبکه را ی این شبکه، این اسباب کارکردی جهان جغرافیایی، و ماشینمجازی به میانه
ود، کند که خریده شکند؛ ماشین تنها در صورتی پس از تولیدش شروع به کار مینوردند، وارد میدرمی

که انتخاب شود. اتفاقی مکرر بر مبنای این وساطت در کار است: سازنده که باید پشت هم تولید کند 
ها را بسازد، که باید ی امکانات فروش است؛ او نه فقط باید همزمان شبکه و ماشیننیازمند محاسبه

از تولید  باید پس منفعت داشته باشدکه ی فروش را هم پیشبینی کند. یک ماشین برای آناین گزینه
 جاه و جلالآورد ولی تنها پس از خریده شود، مانند کودک در امپراطوری روم که مادر او را به دنیا می

وقعیتی ی تولیدشده در می ابژهتوان این وضعیت ازخودبیگانهشد. همچنین میبرای زندگی پذیرفته می
ی زن ی برده در بازار دوران باستان یا با وضعیت ازخودبیگانهپرستانه را با وضعیت ازخودبیگانهپول

تد که برای افی اتفاق میدر موقعیتی با پستی اجتماعی قیاس کرد؛ ورود به وجودی فعال تنها با وسایل
طریق دهد و بدیناند. این اتفاق رویاروی کمال )آراستگی ارسطویی( روی میکارکردهای واقعی ناکافی
کند: رواج امری غیرلازم و تحریف طبیعت واقعی؛ انتخاب هم تحت تأثیر یک دوگانگی ایجاد می

که  اورد. گیباورهای شخصی انجام می های اجتماعی یامشکوک جذابیت، پرستیژ، تملق، بر اثر اسطوره
که در موقعیت غیرلازم خریدار است، همان که نه سازنده است و نه حتی  اوزند، دست به انتخاب می

ی تولید کند. پیشبینی نقش این معیارها در پروژهکاربر، انبوهی معیار غیرفنی را به انتخابش وارد می
ی کند، و همین را باید سرچشمهر محصول صنعتی ایجاد میپرستی را داست که ویژگی تلفیقی پول

ی بین عمل تولید و عمل استفاده، این فقدان اطلاعات واقعی، سبب ورود فاصلهاصلی کهنگی دانست. 
رای بار و بی تولید صنعتی یکجا که ابژهکند. از آنشود و خود کهنگی را ایجاد میغیرلازم می یامر

طور کامل پذیرفته یا رد تصمیم به خریدنش یا امتناع از این عمل به شود و درهمیشه قضاوت می
ده که این نگر درآمای کلای فروبسته یا ارگانیسمی کاذب است که به تسخیر اندیشهشود، پس ابژهمی

شناختی تولید شده است؛ این ابژه در سطح تصمیمات ارادی و معیارهای عملی نه طور رواننیز خود به
 شود و نه موجب رشدش.ذهنیت فنی میسبب تحرک 

توان به ساختاری از ابژه عبور کرد که اجازه دهد ذهنیتی فنی از آن بیرون کشیده ولی چگونه می
شود؟ اول از همه، و اگر کلی سخن بگوییم، موضع ریاضت سبب خلاصی از ویژگی ساختگی و ناسالم 

هایی که در غایت یا رشداز راه رشدهای بیشود، و البته این موضع خودش را سربارهای اجتماعی می
نوردد )در کند. یک کشتی مسافربری امروزی که اقیانوس اطلس را درمیکنند بیان میواقعیت عمل نمی

را استخدام باطل وهای عاطلآدم آرامآرامهیئت یک شهر شناور کاذب و نه ابزاری برای مسافرت( 
تر است. حتی هواپیمای تجاری هم دست این تکثیر امر غیرلازم ث سالم؛ کشتی باری از این حیکندمی
لازم شود. ولی امر غیرتر میتر و سنگین؛ هواپیما گندهندکنی مسافر را میها چاپلوسشرکت افتد:می
که یک ابژه بتواند امکان رشد ذهنیت فنی را فراهم آورد و ذهنیت فنی بتواند ابژه جاست: برای آناین

 ای را تجسم کنیم که عوضاگر ابژهای داشته باشد. خاب کند، خود ابژه باید ساختاری شبکهرا انت
طور نشدنی باشند، و همینترین حد ممکن خرابفروبستگی اجزایی را از خود نشان دهد که تا بیش

یا  ،ها ظرفیت بسیار بالایی برای استفاده، یا فرسودگیاجزای مغایر دیگری را نشان دهد که در آن
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رسیم می هگشودای گاه به ابژهشکستی احتمالی در صورت بروز شوک یا بدکاری متمرکز شده باشد، آن
تواند کامل باشد، بهبود یابد، و در حالت فعلیت همیشگی حفظ شود. یک دستگاه برقی بدون که می

. تر استساده شدهاندام حفاظتی، چه فیوز باشد چه مدارشکن، تنها در ظاهر از یک دستگاه حفاظت
توان گاه واقعا میافتد، و آنخود به راه میوقتی ازدیاد بار در کار باشد، سیستم حفاظتی نیز خودبه

اش قیاس با وضعیت پیش از سانحه اش به حالت اولیهسیستم حفاظتی به محض بازگشتماشین را 
 گیرد. هرچه اینفرض مییشرا پ سازیمعیاریکرد. این بازگشت به حالت اولیه استانداردسازی و 

شده( نیز ی فیوزهای کالیبره )تنظیمتر است؛ مسألهتر باشد، ماشین هم کاملوسختسفت سازیمعیاری
ست: شوند. این نکته حیاتیهای برقی که در ماشین تعویض میی لامپهمین است، یا حتی مسأله

ای که تا حد ممکن پایدار و بادوام یهاز واقعیت است ــ لا ایی فنی پساصنعتی وحدت دو لایهابژه
د، تواند مدام تعویض شوای که میشود، و لایهشود، و بابت ماندگاری درست میاست، به کار متصل می

به شود، عناصری که صنعتتغییر کند، و تجدید شود، زیرا از عناصری مشابه و غیرشخصی درست می
ن شبکه یی فنی از راه مشارکت در اکرده است. ابژه شانتبادل توزیع هایطور انبوه تولید و از راه شبکه

 بهار عیماند. با این حال، این بقا در حالت فعلیت تمامو همیشه نو باقی می همواره مقارن با کاربردش
شود؛ ابژه به ارتقای آورد ممکن میساختارهایی که الگوی شناختی فراهم می راهمعنی دقیق کلمه از 

ه شوند تا ابژه بتواند بمی معیاری، و سنجیدههایی که شناخته، اش نیاز دارد، آستانههای کاراییآستانه
رژیم  اند. ابژه نه فقط ساختار، کهاجزای بادوام تقسیم شود، اجزایی که تعمدا شکننده و مقید به تعویض

های نسبتا مجزا)ی کل( مجموعهخودش را در تفاوت بین زیر های کاراییآستانه سازیمعیاریاست. و 
یار مع»ی )در معنی یونانی ها به معنی دقیق کلمه سنجهبستگی زیرمجموعهی همکند؛ درجهبیان می

نسبت بین اجزای بادوام و اجزای مقید به تعویض است. این سنجه «( کش سنجشگرخط»یا « دقیق
 کند.های کارایی تعریف میی رژیم را در نسبتش با آستانهی بهینهنقطه

فنی  یابد، ولی این تشکیل ذهنیتتوان گفت که ذهنیت فنی دارد گسترش میگیری میبرای نتیجه
دهد؛ طوری که همراه با ظهور واقعیات فنی پساصنعتی از نو روی می با خود داردی علیت رابطهیک نیز 

ها آن انشسازد و تمایل دارد تا جهت تضمین گسترشرا روشن می یادشده واقعیاتاین ذهنیت سرشت 
اطفی نومی عتواند گسترش یابد که آنتیمجهز کند. چنین ذهنیتی تنها در صورتی می را به معیارها

امری ارادی عوض شود، امری که  دقیقگیری مغایرت بین وجه صنعتگرانه و وجه صنعتی با جهت
دهند ا پوشش میای روستهترتیب سطح عملیاتی پیاند و بدینهای فنی را که پساصنعتیگسترش شبکه

 راند.به جلو می

توانیم تجلی الگوهای شناختی، وجوه عاطفی، ای برای کمال ذهنیت فنی هستیم میاگر در پی نشانه
ی خوب. واقعیت فنی خودش را بهی گشودگیسنجهای واحد یکی کنیم: و معیارهای عمل را در سنجه

ویژه د. از این حیث، امتداد ذهنیت فنی ممکن است، و بهسپاربه استمرار، تکمیل، تکامل، و امتداد می
دهد. ساختن بنا بر اساس معیارهای ذهنیت فنی یعنی فهمیدن خودش را در قلمرو هنرهای زیبا بروز می

افتادگی یا خدشه تقویت شود. تواند بزرگ شود، استمرار یابد، بدون هرگونه ازریختکه بنا میاین
ن امتدادش ست؛ این بنا خطوط راستیای زیبا از سهم ذهنیت فنی در معماریهنمون« ی کوربوزیهصومعه»

ای در اش دارد. و این نه فقط بابت فهم معمارانه از کل، که بابت روحیهنقشه را برای بسط بیشتر در
دهد؛ ممکن خواهد ها و استفاده از مصالح بروز میهاست، و خودش را در انتخاب شکلکاهش هزینه

ها، ولبند )قالب بتن(، آهن، مفتکه بدون هرگونه گسستی بین قدیم و جدید همچنان از بتون، تختهبود 
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سیمی راهروهای طولانی استفاده کرد. این عدم دورویی وسایل، این ادب معماری در قبال موادش و لوله
در  ی و کشفی پربارکند، معادل است با امتناع از کهنگنمایی دائم ترجمه میجور فنکه خود را به یک

 ای برای استمرار کار.عنوان شالودههی صنعتی بپذیری همیشگی مادهمیان انواع محسوس دسترس
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